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ناهید پیشور

‌سازنده فیلم برگزیده جشنواره 2سال پیش، 
با فیلم تــازه‌اش به فجــر چهل‌وچهار آمده 
است. مهدی شامحمدی با نخستین ساخته 
بلندش »مجنون« به جشــنواره چهل‌ودوم 
رفت و مورد توجه قرار گرفت. 2 ســال پیش 
از او یک کارگــردان فیلم اولــی دیگر هم با 
فیلمی دفاع‌مقدســی برنده جایــزه بهترین 
فیلم جشنواره شــده بود: هادی حجازی‌فر با 
»موقعیت مهدی« در چهلمین جشنواره فیلم 
فجر. »مجنون« به‌عنوان اثری که جان تازه‌ای 
به ســینمای گرفتار تکرار و کلیشــه جنگی 
بخشید، تحســین‌های زیادی شنید و شاید 
همین موضوع باعث شد مهدی شامحمدی 
در دومین فیلمش هم سراغ ژانر جنگی برود. 
»جانشــین« روایت زندگی پرفراز و نشیب 
شهید حسین املاکی، جانشین لشکر قدس 
گیلان است و نقش شــهید املاکی را آرمان 
درویش بــازی می‌کند. شــامحمدی پس از 
نشان دادن توانایی‌اش در ساخت و پرداخت 
سکانس‌های پرمهابت جنگی در »مجنون« 
که راوی بخش‌هایی از عملیات خیبر بود، در 
»جانشین« به عملیات نصر۴ پرداخته است؛ 
عملیاتی که به پیچیده بودن شــهره است و 
باید دید مهدی شامحمدی از پس به‌تصویر 
کشــیدنش چگونه برآمده است. »مجنون« 
استانداردی در ساخت سکانس‌های جنگی بنا 
گذاشت که قاعدتا »جانشین« نباید پایین‌تر 

از آن باشد.
‌

دست تنها  
زندگی کوچک کوچک 

)امیرحسین ثقفی( 
امیرحســین ثقفی در طول ۱۵ سال فعالیت 
حرفه‌ای فیلم‌هایی ســاخته که هر کدام به 
نوعی ســایق و علایقش را بازتاب می‌دهند، 
فیلم‌هایی دور از موج‌ها و جریان‌های مرسوم 
سینمای بدنه که قرار است سینمای مطلوب و 
شخصی سازنده‌اش را بازتاب دهند. اگر می‌شد 
»مرگ کسب‌وکار من اســت« و »همه‌‌چیز 
برای فــروش« را در رده فیلم‌های اجتماعی 
ســینمای ایران با محوریــت کاراکترهایی 
منزوی و بریده از جامعه قرار داد، در فیلم‌های 
بعــدی ثقفی کوشــید تا به نوعــی از حیث 
زیبایی‌شناسی به ســینمای روسیه نزدیک 
شــود. »روســی« و »مردی که اسب شد« با 
چنین دیدگاهی ساخته شدند و سازنده‌شان 
فیلم به فیلم در فضاســازی و شکل دادن به 
ســبک بصری مطلوبش به مهارت رســید و 
البته از قصه‌گویی کلاســیک بیشتر و بیشتر 
فاصله گرفت‌. در »کوچه ژاپنی‌ها« و »دست 
تنها« از زیبایی‌شناســی روسی به ادای دین 
به ســینمای خیابانی دهه 50 رسید‌. پس از 
شکســت تجاری- انتقادی فیلم‌های متأخر 
ثقفی، به‌نظر می‌رسد او در آخرین ساخته‌اش 
رها و بدون قیدوبندهای سینمای حرفه‌ای، 
سراغ دلمشغولی‌اش در ســاخت فیلم‌های 
تجربی رفته است. »زندگی کوچک کوچک« 
به‌عنوان فیلمی تجربی که با مشارکت مرکز 
گسترش سینمای مســتند و تجربی ساخته 
شده، جز محمود نظرعلیان، بازیگر حرفه‌ای 

دیگری ندارد. 

ضا محمودی   عل�ی

بهرام افشاری در میان بازیگران نقش اول سینمای ایران تنها 
بازیگری است که می‌تواند در نقش‌‌‌های کمدی و جدی جایگاه 

جوان اول این دوران را به‌ دســت آورد. او محبوبیت و توانایی 
تداوم راهی را دارد که بعد از انقلاب با جمشــید ‌هاشــم‌پور، 
ابوالفضل پورعرب، محمدرضا گلزار و رضا عطاران طی شده. 

اما آیا فروش خوب فیلم‌ها برای جوان اول شدن کافی است؟

موفقیت بزرگ تجاری فیلم »فسیل« ساخته کریم امینی تنها رکوردشکنی 
یک فیلم تجاری رده ب از ســری تولیدات فیلم‌های عامریان‌فیلم نبود؛ 
بازگشت همه‌جانبه سینمای تجاری ایران به قلب جایی بود که مدت‌ها 
از دســت رفته بود؛ فتح خاکریزی که ســال‌ها شــبکه‌های اجتماعی ‌ 
پست‌به‌پست و کامنت‌به‌کامنت در آن سرود فتح می‌خواندند. »فسیل« 
بازگشت مردم به سینما برای دیدن و دیده شــدن و از همه ‌مهم‌تر بارها 
رفتن و دوباره رفتن بود. فسیل شاخ غولی را شکسته بود که دورانی طولانی 
نفس سردش در همه سالن‌ها بیداد می‌کرد. 7میلیون تماشاگر »فسیل« 
دلایل گوناگونی برای تماشــای این درام موزیــکال از چرخه فیلم‌های 
برچسب دهه50 به 60 داشــتند، اما بدون شــک در میان همه دلایل، 
تماشای حضور ستاره‌گون بهرام افشاری یکی از دلایل مهمی بود که در بین 
صفوف به‌هم‌پیوسته تماشاگران در سانس‌های فوق‌العاده رد و بدل می‌شد. 

جمعیت زمزمه می‌کرد همراه ستاره‌اش: من سمورم، اون یه 
شیر. کشتزار غنی هنر همدان تاکنون هنرمندان اعلایی 
به هنر‌‌های نمایشی ایران هدیه داده. بدون شک فهرست 
بزرگ‌ترین دستاورد‌های ســینمایی قدیمی‌ترین شهر 
ایران در حوصله نوشته‌ای درباره بهرام افشاری نیست؛ 

کافی است فقط برای جمع شــدن خاطر از فیلمبردارانی 
نورسنج و قاب‌شناس همچون جمشید الوندی، محمدرضا 

شــریفی و امین جعفری نام ببریم تا وقتی از میراث‌داران یک 
سرزمین سخن می‌گوییم،  بدانیم مشغول سخن گفتن 

از چه هستیم.
بهرام افشاری پس از درخشش هانیه توسلی بار 
دیگر ثابت می‌کند کــه گردش چرخه توجه به 
هنرمندان دور از مرکز همیشــه چه شعاعی 
از اســتعداد و قریحه رو خواهد کرد. افشاری 
چه روی صحنه تئاتر، چه در مقابل دوربین 
و چه در هنگام بازی در نقش آدمی عصبانی 
و چه هنگام خلق شــخصیتی همیشه پرت 
و دور چنان با دســت پر به صدا و حرکت رو 
می‌کند که نیازی نیست به چشممان شک 
کنیم. بهرام افشاری برای هر سلیقه و هر متر 

و معیاری متقاعدکننده‌ترین استعداد چندسال‌‌اخیر سینمای ایران است. 
افشاری در هر فیلمی که باشد نگاه‌ها را به سکانس‌های حضورش معطوف 
می‌کند. حرارت نشاطی که با خود به نقش‌ها می‌دهد سرزندگی بازیگری 
است که معیارش برای خنده و گریه را خوب درک کرده. او فهمیده است 
که هدر دادن یک موقعیت شلیک به قلب اعتماد بین او و مخاطب است. 
او قدر موقعیت‌ها را خوب دانســته که امروز نامش‌ در ذهن مخاطبان جا 
افتاده. او دیگر بــا توصیف‌‌ها و ارجاع‌هایی ماننــد بازیگر قدبلندی که در 
پایتخت بود شناخته نمی‌شود. او بهرام افشاری است؛ همان بازیگری که 
در »لانتوری« سبوعیت یک شرآیین جوان، در »کارگر ساده نیازمندیم« 
مظلومیت یک کارگر مهاجر، در »چشم‌و‌گوش‌بسته« اجرای قابل توجه از 
وضعیت یک ناشنوا در فیلمی کمدی، در »صحنه‌زنی« تجسم یک قربانی 
تمام‌عیار و در »مرد عینکی« نقش یک افتاده همیشگی در موقعیت‌های 
خطرناک را بازی کرد. او در تمام این فیلم‌ها جدا از موفقیت به‌عنوان یک 
بازیگر، چشمه‌های قابل تأملی از شخصیت‌پردازی در اجرا را از خود 
بروز داده و توانسته برای مخاطبان این فیلم‌ها مجاب‌کننده باشد. 
اما همه داستان بازیگری این نیست. انتخاب کارگردانی و بازیگری 
فیلمی چون »هفتاد‌‌سی« چیزی جز اســتفاده از سود موقعیتی 
نیســت که بازیگران باهوش در دام آن نمی‌افتند. بازیگران بزرگ 
برای تبدیل شدن به شمایل یک دوران باید بیش از موفقیت، 
دنبال گسترش موقعیت خود باشند، موقعیتی که 
جامعه با آنها خود را تعریف می‌کند. سینما 
فقط گیشــه نیســت. بهرام افشاری 
می‌تواند جوان اول دوران ما باشــد 
اگر در داستان این دوران در جایی 
بایستد که مردم بیشتر دوستش 
داشته باشند. خبر‌های خوبی از 
نه‌های فراوان و بله‌های اندک 
افشــاری شــنیده می‌شود. 
امیدواریــم این اســتعداد 
غیرقابل چشم‌پوشــی این 
روزهای سینمای ایران شیر 

باقی بماند.‌

جوان اول‌جوان اول‌  سده جدید  سده جدید
 بهرام افشاری   بازیگری است که می‌تواند

 در نقش‌‌‌های کمدی و جدی جایگاه جوان اول‌  این دوران را‌ به‌ دست آورد

 تصویر عملیات
 پیچیده نصر ۴
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